
        
            
                
            
        

    
































































امدادهای غیبی





مشخصات کتاب

سرشناسه : درگاه زاده، محمد

عنوان و نام پدیدآور : امدادهای غیبی/ درگاه زاده.

مشخصات نشر : قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1381.

مشخصات ظاهری : 139 ص.

فروست : مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما؛ 7؛ 692

شابک : 7000 ریال: 964-7808-15-1

یادداشت : کتابنامه: ص. 135 - 138؛ همچنین به صورت زیر نویس

موضوع : نصرت الهی.

شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهش های اسلامی

رده بندی کنگره : BP219/8/ن6 د4

رده بندی دیویی : 297/468

شماره کتابشناسی ملی : 1049847

ص:1




اشاره





ص:2





ص:3

فهرست مطالب



فهرست مطالب3

مقدمه10

پیش گفتار12

بخش اوّل:کلیّات14

فصل اوّل: مفهوم شناسی امداد غیبی15

امداد غیبی15

1 _ غیب15

2 _ امداد16

فصل دوم: امدادهای غیبی در متن های دینی و کلام بزرگان18

امدادهای غیبی و قرآن18

امدادهای غیبی و نهج البلاغه20

امدادهای غیبی در کلام بزرگان22

فصل سوم: انواع امدادهای غیبی25

فرستاده شدن فرشتگان25

ایجاد آرامش26

ایجاد وحشت در دل های کافران27

تصرف در ادراک28





ص:4

عوامل طبیعی29

الهام30

خواب های راستین31

فصل چهارم: اثرهای تربیتی امدادهای غیبی33

تأثیر در امیدواری33

ایجاد روح توکل34

افزایش ایمان و شناخت خداوند35

شجاعت و نترسی37

ایجاد صبر و شکیبایی37

شکستن غرور38

فصل پنجم: شرایط بهره مندی از امدادهای غیبی40

ایمان40

اخلاص42

تقوا44

توسّل به امامان علیهم السلام 45

احترام به پدر و مادر47

صبر و ایستادگی49

توکل بر خداوند51





ص:5

دعا52

فصل ششم: مانع های امداد غیبی54

ستم به دیگران55

پیروی نکردن از رهبری55

حرام خواری57

بی احترامی به عالمان و سالخوردگان58

غرور و خودبینی59

ترک امر به معروف و نهی از منکر60

فصل هفتم: نقش امدادهای غیبی در دگرگونی های اجتماعی61

امدادهای غیبی؛ عامل سوم در حرکت تاریخ61

مقایسه ی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های دیگر62

قیام مهدی(عج)؛ بزرگ ترین امداد غیبی63

فصل هشتم: مجراهای امداد غیبی66

توسل با توحید افعالی منافاتی ندارد:66

ولایت تکوینی67

گاهی انبیا از امدادهای غیبی کمک نمی گیرند68

فصل نهم: باورهای نادرست در امدادهای غیبی70

امدادهای غیبی؛ نقض کننده ی سنتهای تکوینی و تشریعی!؟70





ص:6

امدادهای غیبی و توجیه طبیعی!71

نقد این نظریه:72

امدادهای غیبی و دست از تلاش کشیدن73

تسامح در نقل امدادهای غیبی75

فصل دهم: امدادهای غیبی از دیدگاه غرب76

1 _ مسیحیت و امداد غیبی76

2 _ ماده انگاری فلسفی و امدادهای غیبی77

3 _ نگرش نو به امدادهای غیبی در غرب78

بخش دوم: نمونه ها81

فصل اوّل: امدادهای غیبی بر انبیا و امامان علیهم السلام 82

یوسف علیه السلام و امداد غیبی82

آتش؛ گلستان ابراهیم علیه السلام:83

یونس علیه السلام و نجات از شکم ماهی:84

موسی علیه السلام و بزرگ شدن در کاخ فرعون:84

شکافته شدن دریا و عبور بنی اسراییل:85

یاران غار:86

فرشته ی وحی و آگاه کردن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم:86

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در غار «ثور»:87

امداد غیبی در جنگ بدر88





ص:7

علی علیه السلام و درب خیبر89

امدادهای غیبی بر مهدی موعود(عج):90

الف _ ترس به عنوان امداد غیبی:90

ب _ فرشتگان و جنیان؛ سربازان مهدی(عج):90

ج _ تابوت موسی علیه السلام:91

فصل دوّم: امدادهای غیبی در زندگی عالمان و بزرگان92

امام خمینی و خودداری از سخنرانی92

علامّه طباطبایی و امداد غیبی:92

آیة اللّه العظمی بروجردی93

علامه محمدتقی جعفری94

شیخ رجب علی خیاط94

آیت اللّه خوانساری و نماز باران95

شیخ بهایی95

قاضی طباطبایی96

آیت اللّه حائری یزدی96

شیخ مفید97

سیدرضی رحمه الله98

محدّث قمی و برطرف شدن درد چشم98





ص:8

کربلایی کاظم بی سواد؛ حافظ قرآن99

پوریای ولی100

فصل سوّم: امدادهای غیبی در انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس102

امدادهای غیبی در پیروزی انقلاب102

اعلام حکومت نظامی102

گسترش موج انقلاب در سراسر کشور103

صحرای طبس103

کودتای نوژه و امداد الهی105

امدادهای غیبی در 8 سال دفاع مقدّس107

عملیّات فتح المبین107

آزادی خرمشهر؛ امداد غیبی108

امدادهای غیبی در اردوگاه های آزادگان110

امداد غیبی و شفای درد110

غذای آسمانی111

امدادهای غیبی بر گروه تفحّص112

سیزده مؤذن ناآشنا112

تفأل به قرآن113

خواب راستین113





ص:9

معجزه ی میدان مین113

بخش سوّم: همراه با برنامه سازان115

پیشنهادها116

1 _ ارتباط با محافل علمی116

2 _ گفت وگو با شاهدان امدادهای غیبی116

3 _ به کار بردن فن آوری در جهت تقویت باورهای غیبی116

4 _ به کارگیری تصاویر متحرک (انیمیشن)117

5 _ استفاده از سخن رانی های برجسته117

پرسش های کارشناسی117

پرسش های مسابقه ای118

سؤال های نمونه119

پرسش های مردمی120

معرفی کارشناسان121

کتاب نامه122





ص:10






مقدمه

مقدمه

همه انسان ها دارای دو بُعد ملکوتی و مادی هستند و وجودشان از خاک و افلاک سرشته است؛ بُعد معنوی انسان مراحل نطفه و علقه و مضغه و عظام و لحم را طی نکرده است؛ بلکه خداوند پس از آراستن جسم انسانی، از روح خود در او دمیده، آنگاه در نهاد او حرکت و پویایی در خاک آغاز می شود و به تدریج همراه با مبارزه با وابستگی های شهوانی و نفسانی، تکاملی معنوی رخ می دهد. در این میان نگاه عِرفانی به هستی و حیات، زمینه ساز سلوک معنوی و پایه ی حیات ارزشی به شمار می آید و انسان را از سطح مادی به ژرفای معنویت هدایت نموده و بال پرواز به سوی افقِ روشنِ کمال را در او می گشاید. البته برای سیر در آفاق و انفس گام و عصایی دیگر و تن پوشی دیگر لازم است؛ زیرا هستی همین نیست که به چشم سر می بینیم و با حس ظاهر درک می کنیم؛ بلکه در ورای این «عالم محسوس» عالم های دیگری هست، نامریی و نامحسوس که همان غیب جهان است. در عمق این جهان فیزیکی، حقیقتی ناب است که نادیدنی های آن را با چشم دل باید دید و شنیدنی های آن را نیز با گوش جان باید شنید. باید دیدها را وسعت بخشید، تا تنها پیش پای خود و ظواهر هستی را نبینیم و به سطح محسوسات بسنده نکنیم. باید ژرفای حقیقت را دید و جهان ماده را شکافت و قدرتی لایزال را دید که بر جهان و مقدّرات آن حاکم مطلق است و هرگاه اراده کند باران معنویت فرو می ریزد. خرق عادت می کند، ارمغان غیبی می نمایاند و نگاه ها را خیره و مبهوت می سازد. در این حال، انسان متکبر به ناتوانی خویش اقرار می کند و سر تسلیم و زبونی فرود می آورد و انسان دین دار برق شادمانی از دیدگانش می جهد؛ خود را واله و شیدای این نور الهی می بیند و بر ایمان و توکلش می افزاید.

خزانه دار غیب چه بسیار رخ نمودهایی از قدرت لایزال خویش در صحنه ی نمایش جهان و امور فردی تابانید تا نور حقیقت به دل ها بخشد و جان سیاهان را روشن و دل 
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باورمندان را ثابت قدم گرداند. رخدادهایی که در هر عصر و زمانی پیدا و پنهان جاری بوده و در این برهه ی تاریخی (پیروزی انقلاب) نیز در صحرای طبس، کودتای نوژه، هشت سال دفاع مقدس و گروه های تفحص شهدا و... در زندگی انسان ها آشکار گردید.

پژوهشگر ارجمند جناب آقای علی درگاه زاده کوشیده است تا امدادهای غیبی را بنمایاند و برنامه سازان و تهیه کنندگان گرامی را به تکاپویی دیگر در جهت بازنمایی این فیوضات معنوی فرا خواند. امید که تلاششان مقبول افتد و روزنه های سیر در ملکوت و معنویت به سوی مشتاقان گشوده گردد.

«انشاءاللّه»

«انّه ولیّ التوفیق»

«مدیریت پژوهشی مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما»
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پیش گفتار

پیش گفتار

امدادهای غیبی، نیروهایی است که از عالم مافوق مادّه، یعنی عالم غیب نازل شده و از انسان های پویای راه حقیقت پشتیبانی می کنند. اعتقاد به چنین نیروهایی نه تنها نخستین شرط دستگیری آن ها از آدمیان در لحظه های بحرانی است، بلکه این ایمان همانند اکسیری است که اگر در فرد یا جامعه ای پیدا شود، زندگی دوباره ای به آن ها بخشیده و توانشان را چندین برابر می کند.

آری اگر فرد یا جامعه ای باور داشته باشد که قدرتی پایان ناپذیر هست که پیوسته از افقی فراتر به پیروان حق یاری می رساند، هرگز سست و ناامید نمی گردد. و از هیچ قدرت دیگری نمی هراسد. البته توکّل بر نیروهای غیبی _ بر خلاف قدرت های دیگر _ نه تنها انسان را دچار غرور نمی سازد، بلکه غرور وی را می شکند و پیوسته او را متوجه خداوند می کند.

در این نوشته کوشیده ایم اعتقاد جامعه را به چنین باوری بیش تر کنیم. امید است خداوند این تلاش ناچیز را بپذیرد.

این گفتار سه بخش دارد. بخش اول که قسمت ویژه ی آن است، امداد غیبی و انواع آن را توضیح می دهد و آثار فردی و اجتماعی و شرایط بهره مندی از آن را بررسی می کند. در ادامه از موانع دریافت امداد غیبی و هم چنین از باورهای غلطی که در این زمینه وجود دارد سخن گفته ایم. در پایان بخش هم به دیدگاه دنیای غرب در مورد امدادهای غیبی اشاره کرده ایم.

بخش دوم داستان هایی در زمینه موضوع بحث می باشد که شامل سه فصل است. 
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فصل اول و دوم درباره ی امدادهای غیبی به انبیا، اولیا و بزرگان دیگر است. در فصل سوم نیز به امدادهای غیبی بر نظام جمهوری اسلامی پرداخته ایم که در حقیقت معجزه های معاصر هستند.

بخش سوم درباره ی رسالت صدا و سیما در گسترش و اشاعه ی ایمان به امدادهای غیبی است و بایدها و نبایدهای این رسانه ی ملی را در ارتباط با موضوع بحث بر می شمارد.
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فصل اوّل: مفهوم شناسی امداد غیبی


اشاره

فصل اوّل: مفهوم شناسی امداد غیبی

زیر فصل ها

امداد غیبی



امداد غیبی


اشاره

امداد غیبی

برای دست یابی به مفهوم امداد نخست باید واژه های به کار رفته در بحث را بررسی کنیم.





1 _ غیب 

«غیب»؛ یعنی نهان و پشت پرده؛ چیزهایی که از حواس ظاهری ما پنهان است و در پس امور محسوس قرار دارد. در قرآن کریم این واژه گاه تنها به کار رفته است:

الذّین یُؤمِنونَ بِالغَیب(1)

آنان که به غیب ایمان دارند.

یا می فرماید:

کلیدهای غیب نزد خداست و جز او کسی از آن ها آگاه نیست.(2)

گاهی نیز به همراه واژه ی شهادت آمده است:

خداوند هم به غیب آگاه است و هم به شهادت.(3)

فیلسوفان مسلمان با بهره گیری از تعبیرهای قرآنی، طبیعت را عالم شهادت و ملکوت را عالم غیب نامیده اند. در ادبیات عرفانی ما نیز از غیب، سخن به میان آمده و زیبایی ویژه ای به آن بخشیده است. حافظ می گوید:

ز سرّ غیب کس آگاه نیست، قصه مخوان

کدام مَحرم دل، ره در این حرم دارد






1- بقره، 3.

2- انعام، 59.

3- انعام، 73.
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و خیام گفته است:

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

وین خط معمّا نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفت وگوی من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

وجود حواس برای اعتقاد به عالم شهادت کافی است. این عا لم را از آن جهت «عالم شهادت» نامیده اند که با حواس ما سر و کار دارد ما به طور محسوس با آن روبه رو هستیم. ولی این حواس برای ایمان به جهان غیب کافی نیست و برای اعتقاد بدان به عقل _ که مرتبه ای از غیب است _ و نیز پیامبران _ که راهنمایان عالم غیب اند _ نیازمندیم.(1)




2 _ امداد 

«مدّ و امداد» یعنی به یک چیز از نوع خودش اضافه کنیم تا بدین وسیله وجودش امتداد یابد، که اگر این اضافه کردن صورت نگیرد، وجودش قطع می شود. مانند چشمه ی آبی که از مبنع زیرزمینی مدد گرفته و هر لحظه بر آن اضافه گردد و در نتیجه جریانش امتداد می یابد.(2)

این که خداوند انسان را در عمل دنیایی یا آخرتی امداد می کند به همین معنا است؛ زیرا آن چه انسان در تحقق عمل خود به آن نیازمند است، مانند علم، اراده، ابزار بدنی و مواد خارجی، که عمل بر آن ها واقع می شود و عامل با عمل خود در آن ها تصرّف می کند _ همگی امور تکوینی اند که آدمی در ایجاد آن ها دخالتی ندارد و اگر یکی از آن ها نباشد، عمل انسان تحقق نمی یابد. این خداوند است که اسباب زمینه ها و نیز خود عامل و نیروهای او را آفریده و هرلحظه به آن ها وجود می بخشد.(3)




1- مجموعه آثار، مرتضی مطهری، ج 3، ص 336.

2- مفردات، راغب، اصفهانی ماده ی مدّ.

3- المیزان، علامه طباطبایی، ج 13، ص 66.
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این معنای امدادهای الهی، معنای فراگیری است که همه اشخاص اعم از مؤمن و کافر و حتی همه اشیای هستی را در بر می گیرد. انسانی که راه می رود، یا حیوانی که مشغول چریدن است و حتی سنگی که در گوشه ای افتاده است، همه به مدد و فیض الهی موجودند و وجودشان هرلحظه از عالم غیب افاضه می گردد: «اگر نازی کند آنی فرو ریزند قالب ها».

گذشته از این که اشیا در اصل هستی خود از غیب مدد می گیرند و سراسر طبیعت مدد غیبی است:

در زندگی بشر یک سلسله امدادهای غیبی خاصی نیز وجود دارد. قرآن کریم نیز خداوند را هم با صفت رحمانیّت یاد می کند و هم با صفت رحمیّت که رحمان عبارت است از فیض عام و رحمت عمومی که شامل همه موجودات است؛ وجود هر موجودی برای خودش رحمت است؛ وسایلی که برای ابقا و ادامه ی وجود او آفریده شده است رحمت است.

اما رحمت رحیمیه عبارت است از الطاف و دستگیری های خاصی که یک موجود مکلّف در اثر حسن انجام وظیفه مستحق آن می گردد. لطف خاصی است که بر اساس ضابطه ی خاصی شامل حال انسان ها می گردد: «و کان بالمؤمنین رحیما».

پیامبران آمده اند که ما را به این گونه مددهای غیبی مؤمن نمایند، اگر چنین ایمانی در ما پیدا شود ما عملاً با خداوند وارد معامله می شویم و احساس می کنیم که اگر نیکی کنیم خداوند نیز به ما پاداش نیک می دهد و بر عکس اگر بدی کنیم به ما کیفر می دهد.(1)



1- مجموعه آثار، ج 3، ص 344.
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فصل دوم: امدادهای غیبی در متن های دینی و کلام بزرگان


اشاره

فصل دوم: امدادهای غیبی در متن های دینی و کلام بزرگان

پیش از بررسی موضوع، به جایگاه آن در متن های دینی می پردازیم. البته منبع اصلی در این بحث، قرآن و سنّت می باشد. به طور کلی در بحث هایی مانند معاد، برزخ و امدادهای غیبی، با چشم پوشی از وحی و گفته های پیامبران، چیزی در تاریخ و ادبیات انسان ها باقی نمی ماند و اگر از بحث های تاریخی و اجتماعی و... کمک گرفته می شود، آن ها هم در متن های دینی ریشه دارند؛ زیرا هرچند در قرآن و سنّت بحث های گسترده ی تاریخی و اجتماعی و روان شناختی نشده است، ولی کلیدها و دشواری های این بحث ها با زبان خاص قرآنی و روایی بیان گردیده است.

از این رو، نخست برای آشنایی با موضوع و فهم اهمیّت آن، به متن های دینی می پردازیم و سپس گفته های بزرگان را در این زمینه نقل می کنیم.



امدادهای غیبی و قرآن

امدادهای غیبی و قرآن

در قرآن مسایلی هست که با جهان غیب بستگی دارد. پیوند این امور با پدیده های مادی و طبیعی توجیه ناپذیر است. معجزه های انبیا، وجود ملایکه، روح، قیامت، عالم برزخ و... از اموری غیبی اند که قرآن بارها از وجود آن ها خبر می دهد. در جهان هستی، اراده ی تکوینی الهی، همواره در اداره ی جهان جریان دارد، هرچند قانون های تشریعی را به عنوان دستور برای بشر قرار داده و موجودهای دیگر را با هدایت تکوینی (سنّت غریزی) به سوی هدف می کشاند و مدد می رساند. هدایت و امداد، تمام موجودات را فرا می گیرد:

پروردگارا! رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است.

خداوند انسان را با حفظ اختیارش، به اراده ی تشریعی خود هدایت می کند؛ اگر انسان طبق دستور او عمل کند، به وی قول داده است، در زندگی او را هدایت تکوینی و امداد غیبی نماید. در آیه های زیادی می گوید:

اگر انسان ها صالح و درست کار باشند، خداوند آنان را کمک می کند.
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در قرآن امدادهای غیبی به صورت یک قانون کلی (سنّت) ذکر شده است:

آن ها که در راه ما جهاد کنند، قطعا به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد(1)

و در جای دیگر می فرماید:

هرکس نیکی به جا آورد، ده برابر آن پاداش دارد.(2)

این آیه به رحمت گسترده ی خداوند اشاره می کند. در آیه های دیگری نیز به رحمت، پاداش و امدادهای الهی درباره ی اهمیت عمل و میزان اخلاص و کوشش هایی که در راه «او» انجام می گیرد، اشاره شده است:

اگر واقعا سپاس گذاری کنید، نعمت شما را افزون خواهم کرد.(3)

اکنون به آیه هایی که امدادهای غیبی را به صورت زیاد شدن نعمت های مادی و دنیایی بازگو می کنند، می پردازیم:

و اگر آنان به تورات و انجیل و آن چه از جانب پروردگارشان نازل شده است، عمل می کردند، قطعا از بالای سرشان [برکت های آسمانی] و از زیر پاهایشان [برکت های زمینی] برخوردار می شدند.(4)

و اگر مردم در راه راست پایداری ورزند، قطعا آب گوارایی به ایشان می نوشانیم.(5)

از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است. تا بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد و شما را به اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ ها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد.(6)

هم چنین قرآن کمک های غیبی را به صورت زیاد شدن نعمت های معنوی و موفقیت در امور دینی برای افراد خاصی، در پی عمل کردهایشان، مطرح کرده است:



1- عنکبوت، 69.

2- انعام، 160.

3- ابراهیم، 7.

4- مائده، 66.

5- جن، 16.

6- نوح، 10 _ 12.
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ای کسانی که ایمان آورده اید: اگر از خدا پروا دارید، برای شما نیروی تشخیص [حق از باطل] قرار می دهد و گناهانتان را از شما می زداید.(1)

هرکس به خدا ایمان آورد، خداوند قلبش را هدایت می کند.(2)

هم چنین برخی آیه ها به یاری رساندن خداوند بر پیامبرانش اشاره می کند:

سپس فرستادگان خود و کسانی را که به آنان ایمان می آورند، نجات دادیم و این چنین بر ما حق است که مؤمنان به تو را نیز رهایی بخشیم.(3)

بر اساس قرآن امدادهای غیبی سنّت دیرینه ی پروردگار است؛ همواره دست غیبی الهی از پیامبران و برگزیدگان پشتیبانی کرده است:

و نوح را یاد کن آن گاه که پیش [از سایر پیامبران] ندا کرد، پس ما او را اجابت کردیم و وی را با اهلش از بلای بزرگ رهانیدیم.(4)

قرآن از عنایت خداوند در زندگی موسی علیه السلام و برادرش هارون _ که با فرعونیان در مبارزه بودند _ خبر می دهد:

در حقیقت بر موسی و هارون منّت نهادیم و آن دو و قومش را از گرفتاری بزرگ رهانیدیم و آنان را یاری کردیم تا ایشان غالب آمدند.(5)

بنابراین، اعتقاد به امدادهای غیبی از سنت های مسلم قرآن است که در این جا تنها نمونه هایی از آن ها را آوردیم.(6)


امدادهای غیبی و نهج البلاغه

امدادهای غیبی و نهج البلاغه

کسانی که به امدادهای غیبی باور ندارند، همواره پیروزی یا شکست در زندگی فردی و اجتماعی را به ابزار مادی مربوط می دانند؛ ولی اسلام، پیروزی را تنها در گرو داشتن ابزار 




1- انفال، 29.

2- تغابن، 11.

3- یونس، 103.

4- انبیا، 76.

5- صافات، 14.

6- امدادهای غیبی و شرایط بهره مندی از آن در قرآن پایان نامه، خادم حسینی فاضلی، ص30.
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مادی، یا تلاش های بشری نمی داند، بلکه علاوه بر آن ها، نقش امدادهای غیبی را نیز در نظر می گیرد. علی علیه السلام در جای جای سخنانش، با اشاره به امدادهای الهی، پیروزی را بشارت داده است.

وقتی عمر در دوران خلافتش، برای جنگ با رومیان آماده می شد، با علی علیه السلام مشورت کرد و از ایشان نظر خواهی نمود. امام ضمن راهنمایی وی، در مورد امدادهای غیبی فرمود:

خداوند در مورد پیروان این دین، برعهده گرفته است که قلمرو دینشان را استوار گرداند و حریم اسلامی را از تعرّض دشمن نگاه دارد؛ خداوندی که یاریشان کرد، در حالی که تعدادشان اندک بود و کسی به یاریشان بر نمی خاست و آنان را از دشمنانشان حفظ کرد و حال آن که کم بودند و توان دفاع از خود را نداشتند.(1)

ایشان ما را به انجام دادن تکلیف الهی فرا می خواند، و از این که به خاطر حرف های مردم و یا به خاطر آبادانی دنیای خویش، تکلیف الهی را فراموش کنیم، نهی کرده اند؛ زیرا اگر تنها به تکلیف الهی بیندیشیم و هیچ گاه خواسته ی غیرخدا را ترجیح ندهیم، خداوند ما را از چیزهای دیگر کفایت می کند:

کسی که نهان خویش را اصلاح کند، خدا آشکار او را نیکو گرداند و کسی که برای دین خدا کار کند، خدا دنیای او را کفایت فرماید و کسی که میان خود و خدا را نیکو گرداند، خداوند میان او و مردم را نیکو می گرداند.(2)

حضرت هنگام فرستادن مالک اشتر نخعی به مصر، در مورد امدادهای غیبی می فرماید:

خدا را با دل و دست و زبان یاری کن؛ زیرا خداوند پیروزی کسی را تضمین می کند که او را یاری دهد و بزرگ دارد آن کسی را که او را بزرگ شمارد.(3)

آن را که خدا نگاهبان است



1- نهج البلاغه، خطبه ی 134.

2- قصار، 423.

3- نهج البلاغه، نامه 53.
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از فتنه ی دهر در امان است(1)

در مورد امداد غیبی به افراد مصیبت زده می فرماید:

صبر نیز به اندازه ی مصیبت فرود آید.(2)

آری وقتی خداوند بنده ای را امتحان کند و به مصیبتی مبتلا کند، صبر و گنجایش متناسب با آن مصیبت را نیز به او می بخشد و این بزرگ ترین امداد الهی درباره ی شخص مصیبت زده است. هرچند با این همه برخی افراد سست ایمان، باز ناتوانی از خود نشان می دهند.

هم چنین ایشان در کلمات قصار می فرماید:

به اندازه ی نیاز انسان، یاری خداوند نازل می شود.


امدادهای غیبی در کلام بزرگان

امدادهای غیبی در کلام بزرگان

امام خمینی درباره ی امدادهای غیبی فرموده اند:

حالا همه ی کشتی هایتان را هم بیاورید اینجا، همه ی طیاره هایتان را هم بفرستید اینجا، مسئله حالا غیر سابق است. ما اتکال به خدا داریم. ما برای این جهان یک مدبّر را می دانیم هست. آن هایی که تاکنون توجه نداشتند، خوب توجه پیدا بکنند که یک ملتی که هیچ نداشت جز اللّه اکبر _ و او همه چیز است _ چه طور همه ی قوا را کنار زد، و این قوای شیطانی _ که همه پشتییبانش بودند _ نه فقط ابرقدرت ها [بلکه] قدرت های پایین دست هم دنبال او بودند و ما را نمی گذاشتند در یک مملکتی زندگی کنیم و فعالیت کنیم، همه موافق با او بودند. این چه بود که این ملت ضعیف بدون تجهیز، بدون تدریب [آموزش] نظامی را بر این همه قدرت ها غلبه داد؟ این جز این بود که رعبی را که خدا در دل های این سران انداخت، ما را به رعب، به رعبی که خدا در قلب این ها 




1- وحشی بافقی.

2- نهج البلاغه، کلمات قصار، 144.
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انداخت پیروز کرد؟... این جز این بود که یک دست غیبی در کار است؟!(1)

هم چنین ایشان فرموده اند:

این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشوند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحوّل بدهند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب کانّه قلب های این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل آن قدرت های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی وا داشت و دست همه قدرت ها را از کشور شما کوتاه کرد...

این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش و با قدرت کامله ی خودش قدرت مند کرد و متحول کرد به انسان های الهی؛ انسان هایی که برای خدا قیام کردند و برای خدا ادامه می دهند؛ برای خدا در جبهه ها جنگ می کنند و این قدرت خدای تبارک و تعالی است که جوان های ما را عاشق شهادت کرده است.

علامه طباطبایی می فرماید:

در زندگانی من اتفاقات و حوادث هولناکی روی داد و به جریانات عادیه و طبیعة حل آن ها محال به نظر می رسید و از ممتنعات شمرده می شد، ولی ناگهان برایم حل و روشن می شد. بعد متوجه شدم که دستی مافوق اسباب و مسبّبات عادیه از عالم غیب این مشکلات را حل می نماید و این اوّلین انتقالی بود که عالم طبیعت را برای من به جهان ماورای طبیعت می پیوست و رشته ی ارتباط ما از این جا شروع شد.(2)

استاد مطهری در معنای آیه ی «الّذین یؤمِنُونَ بِالغَیب»(3) می نویسد:

آیا معنی ایمان به غیب فقط این است که ایمان داشته باشیم غیبی وجود دارد؛ خیر، بلکه بالاتر از این است، ایمان به غیب آن وقت ایمان به غیب است که 



1- صحیفه ی نور، سخنرانی ها و بیانیه های امام خمینی، ج 12، ص 379.

2- طبیب عاشقان، یعقوب قاسملو، ص 35.

3- کسانی که به غیب ایمان می آورند.
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انسان یک ایمانی هم به رابطه ی خود با غیب داشته باشد؛ یعنی ایمان به مددهای غیبی داشته باشد. اصلاً به همین خاطر است که سفارش شده دعا بخوانید؛ زیرا که چنین نیست غیبی باشد برای خودش و ما برای خودمان، نه!، بلکه پیوندی معنوی میان غیب و این جا است که با دعا، از یک راه نهانی که خودمان نمی دانیم، به نتیجه می رسیم. آری کسانی که چنین ایمانی در زندگی دارند، همیشه می فهمند که یک تأییدها و حمایت های غیبی بالاتر از عقل و فهم بشر است که برای او کار می کنند و چه قدر چنین ایمانی آدم را نگه می دارد.(1)

مرحوم شیخ رجب علی خیاط _ از عارفان بزرگ معاصر _ در این باره فرموده اند:

اگر تو برای خدا قیام کنی، تمام عوالم خلقت راهنمای راه تو هستند. چون کمال آن ها در فنای در تو می باشد. آن ها می خواهند آن چه را در فطرت دارند، تحویل دهند، تا به کمال واقعی برسند. اگر انسان برای خدا قیام کند، همه عوالم وجود سر راه او صف می کشند تا آن چه را خود دارند به او عرضه کنند و راهنمای او باشند.(2)



1- مجموعه آثار، ج 3، ص 143.

2- کیمیایی محبت، محمدمحمدی ری شهری، ص 195.
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فصل سوم: انواع امدادهای غیبی


اشاره

فصل سوم: انواع امدادهای غیبی

امدادهای غیبی بسیار گوناگون اند: گاه در قالب نازل شدن فرشتگان و یا ایجاد آرامش در دل انسان است و گاه به شکل الهام و روشن گری باطنی و... در این فصل به گونه های برجسته ی امدادهای غیبی اشاره می شود.



فرستاده شدن فرشتگان

فرستاده شدن فرشتگان

از امدادهای غیبی نازل شدن فرشتگان است؛ قرآن کریم می فرماید:

[به یاد آورید] زمانی را که (از شدّت ناراحتی در میدان بدر) از پروردگارتان تقاضای کمک می کردید و او تقاضای شما را پذیرفت و گفت: من شما را با یک هزار از فرشتگان که پشت سر هم فرود می آیند یاری می کنم.(1)

و نیز در جنگ احد که لشگر پیروز مشرکان به سوی مکه باز می گشت، در میان راه آنان با خود گفتند: چرا پیروزی خود را ناقص بگذارند؟ چه بهتر که به مدینه باز گردند و به غارت شهر و درهم کوبیدن مسلمانان بپردازند. از این رو، فرمان بازگشت دادند. ولی آیه های زیر نازل شد و با وعده دادن یاری فرشتگان روحیه ی مسلمانان را تقویت کرد:

آری امروز هم اگر استقامت به خرج دهید (همانند جنگ بدر) و به استقبال سپاه قریش بشتابید و تقوی پیشه کنید و مانند گذشته با فرمان پیامبر مخالفت ننمایید، اگر در این حال مشرکان به سرعت به سوی شما برگردند. خداوند به وسیله پنج هزار نفر از فرشتگان که همگی دارای نشانه های مخصوصی هستند، شما را یاری خواهد کرد.

پس از نازل شدن این آیات، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمان عمومی حرکت به سوی مشرکان را صادر کرد. حتّی مجروحان جنگ (از جمله علی علیه السلام که بیش از شصت زخم بر تن داشت) آماده ی پیکار با دشمنان شدند و از مدینه حرکت کردند. در نتیجه، دشمن 





1- انفال، 9.
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با دیدن این روحیه ی مسلمانان، راه مکه را در پیش گرفت و برگشت.(1)

نکته ی قابل توجه در این جا این است که آیا فرشتگان الهی در عمل وارد صحنه نبرد شدند و به لشکر دشمن حمله کردند؟ با توجه به قرینه های موجود، چنین نیست، بلکه فرشتگان تنها برای دل گرمی و تقویت روحیه ی مؤمنان نازل شدند؛ زیرا:

1 _ در ادامه ی دو آیه ی گذشته، خداوند می فرماید:

این ها تمام برای اطمینان قلب شما بوده است، که با احساس این پشت گرمی بهتر مبارزه کنید.

2 _ اگر فرشتگان، سربازان دشمن را به خاک افکنده باشند، چه فضیلتی برای مجاهدین بدر باقی خواهد ماند.

3 _ تعداد مقتولین بدر 70 نفر بودند، که بسیاری از آن ها با شمشیر علی علیه السلام به خاک افتادند و دیگران هم به دست جنگ جویان اسلام، که بیش تر قاتلان آن ها در تاریخ به نام ذکر شده اند.(2)


ایجاد آرامش

ایجاد آرامش

قرآن در چند مورد از فرو فرستادن «سکینه» و آرامش قلبی، به امداد غیبی تعبیر کرده است.

اوست که در دل های مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند و سپاهیان آسمان ها و زمین از آن خداست.(3)

سکینه از عوامل معنوی است که هنگام پدید آمدن نگرانی و وحشت، بر دل های مؤمنان، نازل می گردد. قرآن کریم درباره ی هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، از مکه به مدینه و توقف حضرت در غار ثور می فرماید:




1- تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج 3، ص 78.

2- تفسیر نمونه، ج 7، ص 104.

3- فتح، 4.
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در آن هنگام که آن دو در غار بودند و او به همراه خود می گفت: «غم مخور خدا با ماست»، در این موقع، خداوند سکینه ی خود را بر او فرستاد و با لشکریانی که مشاهده نمی شود، او را مدد فرمود.(1)

این حالت روانی، نوعی امداد الهی است که در پرتو آن، آدمی سخت ترین پیش آمدها را تحمل می کند و آرامش قلبی می یابد؛ چنان که در جریان جنگ حنین این عنایت الهی نصیب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و مسلمانان گردید. در جریان صلح حدیبیه نیز مسلمانان در شرایط دشواری بودند که در دل های افراد ضعیف الایمان ایجاد سستی می کرد؛ از سویی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، ورود به مسجدالحرام را بشارت داده بود و آنان وارد نشدند؛ از سوی دیگر، مُحرِم به مناسک عمره شده بودند و دشمن مانع انجام دادن مناسک آنان می شد. در نتیجه، پیامبر و یارانش مجبور شدند با ذبح قربانی از احرام خارج شوند. هم چنین پذیرش بعضی از مفاد صلح نامه، بر آنان سنگین بود. این جا بود که خداوند امداد غیبی خود را در قالب سکینه و آرامش قلب های مؤمنان، نازل کرد:

اوست خدایی که سکینه و آرامش را در قلوب مؤمنین نازل کرد تا بر ایمانشان بیفزاید(2)...(3)


ایجاد وحشت در دل های کافران

ایجاد وحشت در دل های کافران

از مهم ترین عوامل پیروزی در صحنه های گوناگون مبارزه با کفر، برخورداری از روحیه ی جسورانه و ثبات قلبی است. خداوند متعال برای یاری مؤمنان، این عامل را از کافران گرفته و به جای آن، ترس و رعب از قدرت مسلمانان را در دل آنان می افکند، چنان که در جبهه های گوناگون صدر اسلام چنین بود خداوند درباره ی جنگ بدر می فرماید:




1- توبه، 40.

2- فتح، 4.

3- امدادهای غیبی و شرایط بهره مندی از آن در قرآن، ص 92.
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به زودی ترس و هراس در دل های کافران می اندازم.(1)

قرآن در چهار مورد از ایجاد ترس و وحشت در دل دشمنان اسلام سخن گفته و این موضوع را از امدادهای خداوند به مؤمنان می داند. از جمله در سوره ی آل عمران می فرماید:

به زودی در دل های کافران به خاطر این که بدون دلیل، چیزهایی را برای خدا همتا قرار دادند، رعب و ترس می افکنیم.(2)

قرآن در این مورد به نجات مسلمانان بعد از جنگ احد اشاره می کند و یکی از امدادهای خود را بازگو می کند، تا آنان را به آینده، دل گرم کند؛ زیرا بت پرستان مکه در جنگ احد پیروزی ظاهری یافتند. آنان لشکر اسلام را متلاشی کردند. از این رو، برای بازگشت به میدان و از بین بردن همه ی مسلمانان کم ترین تردیدی به خود راه نمی دادند. ولی خداوند وحشتی در دل های آنان افکند که بدون دست بُرد به مدینه، بازگشتند.

همین وحشت و ترس، سبب پیروزی بر یهود بنی نظیر نیز گردید، بگونه ای که با دست خویش، خانه های خود را ویران کردند.(3) این نوع امداد الهی به قدری اهمیت دارد که پیامبر اسلام، آن را از موهبت های الهی و امتیازهای خویش می دانست و می فرمود:

پنج چیز به من داده شده که به کسی قبل از من داده نشده (یکی این که) به وسیله ی وحشت و ترس یاری شده ام.(4)


تصرف در ادراک

تصرف در ادراک

در بعضی از جنگ های صدر اسلام، خداوند در ادراک مسلمانان و مشرکان تصرف کرد، بگونه ای که جمعیتی راکم و یا زیاد می دیدند و این باعث می شد هدف خداوند در پیروزی و امداد مؤمنان، تحقق یابد. قرآن کریم درباره ی جنگ بدر می فرماید:




1- انفال، 12.

2- آل عمران، 151.

3- حشر، 2.

4- امدادهای غیبی و شرایط بهره مندی در قرآن، ص 97.
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در دو گروهی که (در میدان جنگ بدر) با هم روبه رو شدند، درس عبرتی برای شما بود: گروهی در راه خدا نبرد می کرد و جمع دیگر کافر بودند. در حالی که آن ها (گروه مؤمنان) را با چشم خود، دوبرابر آن چه بودند، می دیدند. و خداوند هرکس را بخواهد یاری می کند.(1)


عوامل طبیعی

عوامل طبیعی

انسان معمولاً گمان می کند که عوامل طبیعی در اختیار اویند، غافل از آن که اگر خدا امر کند، مأمور اجرای امر خدا می شوند. به طوری که به وسیله باد، قوم عاد را عذاب کرد و به واسطه آب، قوم نوح را و با صاعقه ی آسمانی قوم ثمود را. جنگ احزاب نیز یکی از عوامل شکست مشرکان، توفان باد به سوی آنان بود.(2) هم چنین در جنگ بدر، باران به هنگام، فایده های زیادی بر مسلمانان داشت.(3)

جمله ذرات زمین و آسمان

لشکر حقند، گاهِ امتحان

باد را دیدی که با عادان چه کرد

آب را دیدی که در توفان چه کرد

آن چه بر فرعون زد آن بحر کین

و آن چه با قارون نموده است این زمین

و آن چه بابیل با آن پیل کرد

و آن چه پشه کلّه ی نمرود خورد

وان که سنگ انداخت داودی به دست




1- آل عمران، 13.

2- احزاب، 9.

3- انفال، 11.
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گشت سی صد پاره و لشکر شکست

سنگ می بارید بر اعدای لوط

تا که در آن سینه می خوردند غوط

گر بگویم از جمادات جهان

عاقلانه یاری پیغمبران

مثنوی چندان شود که چل شتر

گر کشد عاجز شود از بار پُر(1)


الهام

الهام

گاه انسان در مشکلات زندگی به بن بست می رسد و تمام محاسبه هایش جواب منفی می دهد، ولی ناگهان برقی در ذهنش می جهد و افقی بر رویش می گشاید و او را از بن بست در می آورد. این حالت، همان الهام است که از امدادهای غیبی است. قرآن درباره ی مادر موسی علیه السلام می فرماید:

وقتی فرعونیان، تمامی بچه های تازه متولد شده را می کشتند و او در نگرانی و تردید بود و نمی دانست چه باید کرد، خداوند در آن لحظه های حساس به دل او انداخت که موسی را در صندوقچه ای گذارده، به رود نیل بیندازد. بدین ترتیب، موسی علیه السلام را از مرگ نجات بخشید.

در زمینه ی مسایل علمی نیز الهامات و اشراقاتی احیانا به دانشمندان می شود و ناگهان دری از علم به روی آن ها گشوده می شود و اکتشافی عظیم رخ می دهد. آن چه معمولاً ما از راه های حصول علم می شناسیم دوتا است؛ یکی تجربه و مشاهده عینی و دیگری قیاس و استدلال. بشر از راه مطالعه و مشاهده ی عینیِ طبیعت، با رموز و اسرار طبیعت آشنا می شود، 




1- مولوی.
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یا در اثر قوّه ی استدلال و قیاس نتیجه ای را پیش بینی و استنتاج می کند. این گونه موفقیت ها عادی است؛ لازمه قطعی و جبری مقدماتی است که بشر عملاً به کار برده است. ولی آیا همه معلوماتی که در طول تاریخ عمر بشر برای بشر حاصل شده است از یکی از این دو راه بوده است و لا غیر؟ یا راه سومی هم وجود دارد؟ به عقیده ی بسیاری از دانشمندان، راه سومی هم است. شاید اغلب اکتشافات بزرگ، از نوع برقی بوده که ناگهان در روح و مغز دانشمند جهیده و روشن کرده است. ابن سینا معتقد است که چنین قوه ای در بسیاری از افراد با اختلاف و تفاوت هایی وجود دارد.

غزالی در کتاب «المنتقذ من الضلال» مدعی می شود که بسیاری از معلومات بشر که مربوط به احتیاجات زندگی است ابتدا به صورت الهام صورت گرفته است. او می گوید: بشر یک سلسله اطلاعات درباره ی دواها و علاج ها و درباره ی نجوم دارد که تصور نمی رود از طریق تجربه توانسته باشد آن ها را به دست آورد، فقط باید گفت لطف الهی از طریق الهام، بشر را هدایت کرده است.

مولوی گوید:

این نجوم و طب وحی انبیاست

عقل و حس را سوی بی سوره کجاست

عقل جزوی عقل استخراج نیست

جز پذیرای فن و محتاج نیست

جمله حرفت ها یقین از وحی بود

اول او، لیک عقل آن را فزود(1)


خواب های راستین

خواب های راستین

شاید برای شما نیز اتفاق افتاده که به هنگام رویارویی با یک صحنه ای متوجه شده اید 




1- مجموعه آثار، ج 3، ص 351.
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که آن صحنه را در خواب دیده اید؛ این گونه خواب های رحمانی و «رؤیاهای صادقه» از جمله امدادهای غیبی اند که بشارت دهنده و امیدآفرین هستند. 

قرآن کریم درباره ی حضرت یوسف نقل می کند که روزی در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را دید که بر او سجده می کنند. یوسف علیه السلام خوابش را برای پدرش _ یعقوب علیه السلام _ نقل کرد و او از یوسف خواست تا این خواب بر برادرانش که به او حسادت داشتند، نقل نکند و آتش حسدشان را شعله ور نکند؛ زیرا تعبیر این خواب این است که وی روزی به اوج شوکت و بزرگی خواهد رسید و برادرانش نیز در برابرش کرنش خواهند کرد.





ص:33


فصل چهارم: اثرهای تربیتی امدادهای غیبی


اشاره

فصل چهارم: اثرهای تربیتی امدادهای غیبی

امدادهای غیبی علاوه بر این که برای شخص در شرایط خاص، آثار و برکت های ویژه ای دارد و او را از تنگناها نجات می دهد. در طول زندگی وی یک سری اثرهای تربیتی سازنده هم، برای روح و روان فرد برجای می گذارد که بی شک این اثرهای تربیتی امدادهای غیبی، بسیار مهم تر از رفع حاجت مقطعی او می باشد. در این جا به برخی از این آثار می پردازیم.



تأثیر در امیدواری

تأثیر در امیدواری

وقتی انسانی باور داشته باشد که در نظام جهان علاوه بر علت های معمولی، یک سری کمک ها و مددهای غیبی نیز هست که اگر کاری از این اسباب متعارف برنیاید، آن نیروها از افقی فراتر، انسان را به نتیجه ی مطلوب می رسانند و گره کارش را می گشایند، هرگز ناامید و مأیوس نخواهد شد و همیشه در همه ی کارهایش، به نتیجه ی آن خوش بین خواهد بود. استاد مطهری در این باره می فرمایند:

از نظر جهان بینی مادی عوامل مؤثر در اجل، روزی، سلامتی و سعادت و خوش بختی منحصرا مادی است، اما از نظر جهان بینی الهی علل و عوامل معنوی نیز همدوش عوامل مادی در کار اجل، روزی و سلامت و سعادت وامثال این ها مؤثرند؛ از نظر جهان بینی الهی جهان یک واحد زنده و با شعور است. اعمال و افعال بشر حساب و عکس العمل دارد. خوب و بد در مقیاس جهان بی تفاوت نیست. اعمال خوب یا بد انسان مواجه می شود با عکس العمل هایی از جهان که احیانا در دوره ی حیات خود فرد به او می رسد... یک نفر مادی هراندازه به مسلک و آیین خود معتقد باشد و هراندازه آرمانش مقدس و دوراز خود خواهی باشد، بیش از این عقیده ندارد که به هر اندازه سعی و کوشش در راه تحقق بخشیدن به آرمان خود به خرج دهد، نتیجه می گیرد؛ اما یک نفر مسلمان مؤمن، که عقیده دارد جهان طوری ساخته شده که اگر او در راه حق و حقیقت فداکاری کند، دستگاه جهان به حمایت او بر 
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می خیزد و او را پشتیبانی می کند، صدها هزار برابر نیرویی که او در راه هدف مقدس خود مصرف می کند، نیروی ذخیره در جهان هست که برای یاری او به کار می افتند. بنابراین، امیدواریی که چنین انسانی به آینده دارد، هرگز یک نفر مادی و [منکر امدادهای غیبی] نمی تواند داشته باشد.(1)

هم چنین در اندازه ی جامعه بشری، جامعه ای که به امدادهای غیبی ایمان دارد، هرگز در اثر حادثه های پیش آمده، از راهی که برای پیش رفت و تعالی خویش در نظر گرفته، ناامید نمی شود. از نمونه های برجسته ی این سخن، مکتب شیعه است که با وجود توطئه های خطرناک، در طول 1400 سال، هم چنان پاینده است و پیروان آن هیچ گاه به آینده ناامید و بدبین نیستند؛ زیرا دست خداوند را همراه خود می دانند و باور دارند که روزی خواهد آمد که خداوند با فرستادن آخرین حجتش _ امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف پیروزی کامل را نصیب آن ها خواهد ساخت.

چندی پیش همایشی در تل آویو اسراییل برای شناخت شیعه برگزار شد که در آن نزدیک به 60 نفر شیعه شناس از سراسر دنیا حاضر بودند. در بیانیه ی پایانی این همایش علت موفقیت این مکتب در دو جمله خلاصه شده بود.

شیعه با الهام از نهضت سرخ عاشورا قیام می کند و با نگاه سبز انتظار به نهضت جهانی مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف قیام خویش را حفظ می کند.(2)


ایجاد روح توکل

ایجاد روح توکل

توکل یعنی انسان در پیمودن راه حق سست نشود و مطمئن باشد که اگر در زندگی هدف درستی داشته باشد، از طرف خداوند پشتیبانی خواهد شد. کسی که به خدا و امدادهای غیبی اش ایمان می آورد، می داند که خداوند متعال علتی است برتر از همه ی علت ها؛ سببی است که سبب بودن همه ی اشیا به او می انجامد و نیز می یابد که تدبیر 




1- مجموعه آثار، ج 3، ص 350.

2- به نقل از دکتر بلخاری استاد دانشگاه تهران
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همه ی امور به دست خداست. در نتیجه، این ایمان او را وامی دارد که امور خود را به خدا تسلیم کند و هرگز به ظاهر چیزهایی که از نظر دیگران، علتِ مستقل است، اعتماد نکند؛ زیرا اعتماد به این سبب های ظاهری، جهل محض است.

یکی از بارزترین ویژگی ها و صفات روحی امام خمینی رحمه الله، نیز توکل و اطمینانی بود که در پرتو ایمان به امدادهای غیبی خداوند داشت. به عنوان مثال در جریان حمله ی بسیار حساب شده ی عراق به ایران، که در یک لحظه خبر می رسد فرودگاه های ایران بمباران شد، هزاران تانک و نفربر به همراه بیش از صدهزار نظامی از سراسر مرزها به ایران حمله کردند، اضطراب همه جا را گرفت، واقعا لحظات غم آلود بر همه ی مسؤولین، حکومت می کرد. سردمداران ارتشی ها به جماران شتافتند، چشمان میلیون ها انسان به خانه ی امام دوخته شد و قلب ها در تپش [افتاد]. همه منتظر رأی امام و در تردید که آیا ایشان چه می گوید. آیا در مقابل این هجوم وحشیانه، دنیا را به کمک می طلبد و از آمریکا عذر می خواهد یا با شوروی سازش می کند. اما نه، امام ناگهان بر دریایی از شعله ها و احساسات و تزلزل ها آب اطمینان و صبر می پاشد و به آرامی می گوید: «دزدی آمد و سنگی انداخت و رفت». در همین اوضاع و احوال نیز که همه نگران سرنوشت جنگ هستند، می گوید: این جنگ یک نعمت الهی بود و در همان روزهای اول چنان به آرزوهای غرورآمیز صدام و قادسیّه او ریش خند می زند که گویا دقیقا شکست او را در آبادان، بستان، کرخه، شوش و سایر جبهه ها می نگرد و با یک جمله کوتاه، عاقبت صدام را ترسیم می کند که صدام راهی جز خودکشی ندارد.(1)


افزایش ایمان و شناخت خداوند

افزایش ایمان و شناخت خداوند

اگر شما را در اتاق تاریکی پیش یک مرده، تنها بگذارند با این که یقین دارید او مرده است و نمی تواند کاری بکند، با این همه، کم کم احساس ترس می کنید و از اندیشه های گوناگونی از قلبتان می گذرد. علت این امر این است که انسان بیش از نیروی عقل، یک 




1- سیمای فرزانگان، رضا مختاری، ص 379.
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قوه ی واهمه ای نیز دارد. واهمه در ادراک های خود، تنها بر حسّ ظاهر وابسته است و بیش تر احکامی که درباره ی ادراک هایش دارد، احکامی است یک جانبه و وارسی نشده. واهمه حکم های خود را صادر می کند، بدون آن که آن ها را با عقل بسنجد و به طور کلی از پذیرفتن راهنمایی عقل، سرباز می زند و تنها حالت هایی از نفس را که مناسب با حکم خود و مخالف با حکم عقل است، بر می انگیزد. هرچند عقل به حکم خود یقین داشته باشد و بداند که آن چه واهمه در نظرش غولی کرده، کم ترین ضرری ندارد و تنها دردسری است که ایجاد کرده است.(1)

حضرت ابراهیم علیه السلام با این که خود از پیامبران اولوالعزم بود و کاملاً معاد را باور داشت، از خداوند می خواهد که چگونگی زنده شدن مردگان را به او نشان دهد. خداوند می فرماید: «آیا ایمان نیاورده ای»، عرض می کند «چرا، ولی می خواهم قلبم مطمئن شود».

آری، انسان هر اندازه با برهان های روشن و استوار عقلی اثبات کند که همه قدرت های جهانی به دست خداوند است و هیچ تأثیرگذاری در عالم جز او نیست. باز قلبش به گفته ی عقلش اطمینان نمی یابد و آرام نمی گیرد؛ که گفته اند:

پای استدلالیون چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود.

چه بسیار افرادی که با دلیل های استوار این مطلب را فهمیده اند، ولی در عمل نیازهای خود را پیش دیگران برده، از آن ها کمک می طلبند! البته این سخن به معنای ردّ نقش عقل و استدلال برهانی در شناخت خداوند و امدادهای غیبی او نیست، بلکه جان سخن این است که عقل به تنهایی کافی نیست و شهود نیز لازم است.

امدادهای غیبی در آرامش دل انسان ها و زیاد کردن شناخت آن ها به خداوند متعال نقش ویژه ای دارد. وقتی در صحنه های حساس زندگی، دست انسان از همه ی اسباب طبیعی بریده می شود و تنها می ماند، ناگهان به چشم خود می بیند که چگونه خداوند با لشکریان غیبی اش او را از گرداب حادثه نجات داد؛ در آن هنگام با تمام وجود این حقیقت را می یابد که «یاری رسان فقط خدا است».



1- المیزان، ج 2، ص 373.
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شجاعت و نترسی

شجاعت و نترسی

شخص مؤمن به امداد غیبی، در میدان حادثه ها خود را تنها نمی بیند، بلکه دست لطف خدا را همواره بر سر خویش احساس می کند و یاری فرشتگان را، در وجود خویش لمس می کند. از این رو، هیچ گاه دچار دلهره نمی شود، در حالی که ترس و نگرانی افراد بی ایمان از میان گفتار و رفتارشان به ویژه در هنگام طوفان های حادثه ها، کاملاً محسوس است.

امام خمینی رحمه الله به خاطر ایمان حقیقی به امداد الهی، یک تنه در مقابل دستگاه زورگوی طاغوت _ با آن همه قدرت نظامی و پشتیبانی های بی شمار خارجی _ ایستادند و کوچک ترین هراسی به خود راه ندادند. ایشان درباره ی شبی که مأموران ساواک، مخفیانه او را دستگیر و به تهران منتقل کردند، فرموده اند:

من از آن آدم ها نیستم که اگر یک حکمی کردم بنشینم چرت بزنم که این حکم خودش برود؛ من راه می افتم دنبالش، اگر خدای نخواسته یک وقتی دیدم که مصلحت اسلام اقتضا می کند که یک حرفی بزنم، می زنم و دنبالش راه می افتم و از هیچ چیز نمی ترسم _ بحمدالله تعالی _ و تا حال نترسیده ام. آن روزی هم که مرا می بردند، آن ها می ترسیدند، من آن ها را تسلیت می دادم که نترسید.(1)


ایجاد صبر و شکیبایی

ایجاد صبر و شکیبایی

از نتیجه های دیگر امداد الهی، ایجاد روحیه ی صبر و استقامت در انسان است. گفتیم که: ایمان به امدادهای غیبی، روح امید را در انسان زنده نگاه می دارد و وقتی انسان به آینده امیدوار باشد و بداند تکیه گاه بزرگی هست که سرانجام دست او را خواهد گرفت، بالطبع شکیبایی و پافشاری او در برابر گرفتاری ها، افزایش خواهد یافت.

یکی از عوامل گسترش انواع بیماری های روانی در کشورهای غربی و افزایش آمار 





1- صحیفه ی نور، ج 1، ص 72.
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خودکشی ها، معتقد نبودن به امدادهای غیبی است. وقتی انسان هرچه هست را در اسباب ظاهری محدود ببیند، ناچار اگر کاری از آن اسباب برنیاید، خود را می بازد و برای رهایی از این گرفتاری، به خودکشی دست می زند. ولی انسانی که به غیب و قدرت های پایان ناپذیر غیبی باور دارد و به این وعده ی الهی که: «از پی هر سختی آسانی هست»(1) ایمان آورده، در برابر سختی ها صبر می کند و گشایش کارهایش را به دست خداوند می داند. البته ممکن است گشایش الهی در این دنیا مصلحت نباشد و خداوند در آخرت پاداش و یاری خود را نصیب بنده اش کند. نتیجه این که، ایمان به یاری الهی (در دنیا و آخرت) روح شکیبایی و استقامت ایجاد می کند.


شکستن غرور

شکستن غرور

از صفت های زشت آدمی، کبر و غرور است که مانع پیش رفت انسان می شود. این صفت به قدری ناپسند است که امام صادق علیه السلام فرموده است:

خداوند می داند که گناه برای مؤمن بهتر از خود بزرگ بینی است و اگر غرور و خودبزرگ بینی نبود، هرگز مؤمنی به گناه دچار نمی شد.(2)

عالمان اخلاق راه های گوناگونی برای برطرف کردن این صفت پیشنهاد کرده اند که توجّه به کمک و مدد الهی یکی از آن هاست.

وقتی انسان می بیند که عنایت های الهی در حالت های گوناگون او را از گردنه های سخت گذرانده و در راه سعادت ثابت قدم کرده است، در حالی که یا اصلاً خود متوجه آن پرتگاه ها نبوده و یا اگر هم توجه داشته است، نمی توانست کاری بکند، غرورش می شکند. آری هرچند انسان می داند که تمام استعدادهایش از خدا است، باز در برابر پیروزی ها احساس غرور می کند و در آن پیروزی نشانی از خود را می بیند؛ زیرا می گوید: اگر من این کار را اختیار نمی کردم و استعدادهای خداوندی را در مسیر نیل به این 




1- انشراح، 5.

2- اصول کافی، کلینی، ج 2، باب عُجب.




ص:39

موفقیت به کار نمی گرفتم، این پیروزی حاصل نمی شد، ولی وقتی متوجه شود که اگر در این پیروزی ها دست خداوند یاریم نمی کرد و مانع های بسیار پنهان را از برابرم برطرف نمی ساخت هیچ گاه بر آن ها دست نمی یافتم و نیز اگر عشق به کارهای خیر که خداوند در دل من انداخته وجود نداشت، من آن ها را انتخاب نمی کردم؛ بنابراین، از اسب چموش غرور پایین می آید و دیگر خود را در برابر خدا به حساب نمی آورد.(1)



1- مجله رسالة القرآن، ش 2، مقاله المذهب التاریخی فی القرآن.




ص:40


فصل پنجم: شرایط بهره مندی از امدادهای غیبی


اشاره

فصل پنجم: شرایط بهره مندی از امدادهای غیبی

برخورداری از رحمت ها و فیض های ویژه ی خداوند متعال پیش نیازهای گوناگونی می طلبد و بدون آن شرایط انسان شایسته ی بهره مندی از کمک های غیبی نمی گردد. قرآن می فرماید:

اگر خداوند را یاری کنید ما نیز شما را یاری می کنیم.(1)

بحث «شرایط نازل شدن امدادهای غیبی» از بحث های ضروری در زمینه ی معارف دینی است. بسیارند کسانی که با اخلاص کامل چیزی را از خدا می خواهند و به انتظار می نشینند که دستی از غیب برآید و گره از کارشان بگشاید، ولی وقتی که حاجتشان برآورده نمی شود، در وجود امدادهای غیبی و حتی در اصل وجود «غیب» تردید می کنند. این گفتار در اندازه ی توان خود به این بحث پرداخته است و بدیهی است بحث کافی و کامل در این باره به تحقیق بیش تری نیاز دارد.



ایمان

ایمان

از شرایط مهم نازل شدن امدادهای غیبی، ایمان به غیب است؛ یعنی انسان باور داشته باشد که بیش از علت های مادی _ که هرکدام منشأ اثر یک پدیده می گردد _ اسباب دیگری در طول این علت های مادی، در کار جهان مؤثراند که در حقیقت همان علت های طولی اند که از افقی فراتر به این اشیای مادی سببیّت بخشیده و نظام عالم را تدبیر می کنند، آتشی که می سوزاند، آبی که سیراب می کند و بادی که می وزد همگی به تدبیر فرشتگان الهی اند که به دستور کارگزار هستی، در کار جهان تأثیر می کنند و عالم را به سوی کمال نهایی اش می کشانند.

دنیا محل تزاحم علت های مادی است و پیوسته دیده ایم پدیده ای که بسیاری از زمینه های وجودی اش پیدا شده و در شرف هستی است، ناگهان علت دیگری مانع به 





1- محمّد صلی الله علیه و آله وسلم، 7.
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وجود آمدن و لباس هستی پوشیدن آن پدیده می گردد. پرنده ای زیبا پس از تحمل سرمای زمستان، در فصل بهار تخم گذاری می کند و روزها از آن ها نگهداری می کند، ولی در آخرین لحظه ها، ناگاه ماری از راه رسیده و تخم های پرنده را از میان می برد؛ این برنامه ی همیشگی دنیای مادی است.

انسانی که به غیب و ماورای طبیعت ایمان دارد و خود را در چهارچوب پدیده های مادی محدود نمی بیند، در حقیقت اولین و مهم ترین قدم را در بهره مندی از امداد غیبی برداشته است:

البته لازم به ذکر است که ایمان و اعتقاد غیر از دانستن و آگاهی می باشد؛ زیرا لازمه ی ایمان تصمیم اجمالی بر عمل به دستورات خدای متعال هست، در حالی که ممکن است انسان به یک چیز آگاهی داشته باشد، اما از آن جایی که امر مورد آگاهی یا لوازم آن خلاف دلخواهش می باشد، از این رو، تصمیم بر عمل کردن به لوازم آن نگیرد و یا حتی تصمیم بر عمل کردن به ضد آن ها بگیرد، پس ایمان عبارت شد از دانستن، توأم با عزم و اراده بر عمل کردن طبق آن دانسته ها.(1)

خداوند متعال به عنوان یک قانون کلی می فرماید:

همانا ما فرستادگان خود و مؤمنان را یاری می رسانیم.(2)

ایمان درجه هایی دارد که کم ترین آن برحسب آیه های قرآن و روایت های معصومان، عبارت است از: ایمان آوردن به خدای یگانه، پاداش و کیفر آخرتی و درستی آن چه بر انبیا نازل شده است. هرچه ایمان بیش تر شود، میزان تأثیر آن در نازل شدن امدادهای غیبی نیز بالاتر می شود.

روزی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با شگفتی از ایشان پرسیدند که چگونه حواریون عیسی علیه السلام بر روی آب راه می رفتند؟! حضرت فرمود تعجب نکنید؛ این امر به خاطر ایمان آن ها بود و شما نیز اگر ایمانتان بیش تر از آن ها گردد، در هوا هم می توانید راه 



1- آموزش عقاید، محمدتقی مصباح یزدی، ص 444.

2- مؤمن، 51.
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بروید.

آری این یک قاعده ی کلی است که هرکسی میزان ایمانش به خداوند و جهان غیب بیش تر باشد، بهره مندیش از امدادهای غیبی افزون تر خواهد شد.


اخلاص

اخلاص

از عواملی که زمینه ی امداد غیبی را برای فرد و جامعه فراهم می کند، اخلاص است. همان گونه که بندگان مخلص به وسوسه و نفوذ شیطان دچار نمی شوند، خداوند نیز به دلیل صدق و صفایشان از آنان پشتیبانی می کند. علامه ی طباطبایی می فرماید:

مخلصین کسانی اند که خدای تعالی آنان را برای خود خالص کرده، که دیگر کسی از جمله شیطان در آنان نصیبی ندارد.(1)

افراد مخلص در دنیا نیز مورد لطف و امداد غیبی قرار می گیرند. اگر زندگی فرد یا جامعه ای، همراه با حق جویی، حقیقت خواهی و اخلاص باشد، به واسطه ی حق تعالی پشتیبانی می شود و از راه هایی که برای بشر ناشناخته است، به افراد مخلص عنایت می کند.

در جهان بینی دینی امور معنوی نیز جزء علت های مؤثر جهانند. مثلاً پشتیبانی از حق و عدالت یا اخلاص و فداکاری دینی در سرنوشت زندگی فردی و جمعی تأثیر فراوان دارد. امام علی علیه السلام هنگامی که لشگریانش را به جهاد ترغیب می کند و از سستی نکوهش می نماید، نمونه هایی از پایداری و اخلاص خود و هم رزمانش را در رکاب رسول خدا یادآوری می کند و در پی آن از امدادهای غیبی خبر می دهد:

در رکاب پیامبر آن چنان با اخلاص می جنگیدیم و برای پیش برد حق از چیزی باک نداشتیم که حتی حاضر بودیم پدران و فرزندان و... خویش را در این راه (اگر بر خلاف حق باشند) نابود کنیم؛ این پیکار و اخلاص جز بر تسلیم و ایمان ما نمی افزود و هنگامی که خداوند، راستی و اخلاص ما را دید، خواری 




1- المیزان، ج 17، ص 227.
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را بر دشمنان ما فرستاد و پیروزی را به ما عنایت فرمود، تا آن جا که اسلام بر سر زمین ها گسترده شد.(1)

در این جا امام علیه السلام امدادهای غیبی را نتیجه ی اخلاص و راستی در میدان فداکاری و مبارزه می داند. از این رو، نباید پیروزی و شکست را در زندگی، همواره به داشتن یا نداشتن ابزار مادی مربوط نمود، بلکه اخلاص، راستی و ایمان زمینه ساز مددهای غیبی است.(2)

برکتی که انسان در زندگی و کارهای افراد مخلص می بیند، در افراد دیگر _ با وجود تلاش بیش ترشان _ نمی بیند.

یکی از کسانی که خداوند در سایه ی اخلاصش او را برای امت اسلامی خیر کثیر قرار داده است، حضرت امام خمینی می باشد. ایشان کوچک ترین گامی در راه به دست آوردن مسند بر نداشتند، تا روزهای آغاز انقلاب اجازه چاپ و پخش عکس و رساله ی خود را نمی دادند و هنگامی که مقلدین امام از نداشتن رساله ی ایشان شکوه کردند، فقط چاپ آن را اجازه دادند و از وجوه شرعی صرف چاپ آن نکرده و هزینه ی اولین چاپ رساله ی ایشان از طرف مردم، جمع آوری گردید. از این رو است که امروزه خداوند مقامی به وی بخشیده که در زمان غیبت کبری در میان عالمان شیعه بی مانند است.(3)

استاد مطهری داستانی درباره ی مرحوم آیت الله بروجردی نقل می کنند که:

در سال اولی که ایشان به قم آمدند، پس از چند ماه اقامت در قم، تابستان رسید و حوزه تعطیل شد، ایشان تصمیم گرفتند به زیارت مشهد بروند. یکی از مراجع تقلید حاضر برای بنده نقل کردند که ایشان در یک جلسه ی خصوصی این تصمیم را ابراز فرمودند و ضمنا به اصحابشان فرمودند: کدامیک از شما با من خواهید آمد؟ ما گفتیم تأملی می کنیم و بعد جواب می دهیم. در غیاب 



1- نهج البلاغه، خطبه 55.

2- امدادهای غیبی و شرایط بهره مندی در قرآن، ص 138.

3- سیمای فرزانگان، 133.
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ایشان مشورت کردیم و صلاح ندیدیم ایشان فعلاً از قم به مشهد بروند. بیش تر روی این جهت فکر می کردیم که ایشان تازه به قم آمده اند و هنوز مردم ایران، مخصوصا مردم تهران و مشهد که در مسیر و مقصد مسافرت ایشان هستند ایشان را درست نمی شناسند و بنابراین تجلیلی که شایسته مقام ایشان هست به عمل نخواهد آمد. بنابراین، تصمیم گرفتیم ایشان را از این سفر منصرف سازیم، ولی می دانستیم که این جهت را نمی شود با ایشان در میان گذاشت، بنا شد عذرهای دیگری ذکر کنیم از قبیل این که چون تازه عمل جراحی روی شما صورت گرفته، ممکن است این مسافرت طولانی با اتومبیل صدمه داشته باشد.

در جلسه ی بعد کوشیدیم هر طور شده ایشان را منصرف کنیم، ولی یکی از حضار مجلس آن چه در دل داشتیم اظهار داشت و ایشان فهمیدند که منظور اصلی ما از مخالفت با این مسافرت چیست. ناگهان تغییر قیافه دادند و با لحنی جدّی و روحانی فرمودند: «من هفتاد سال از خداوند عمر گرفته ام و خداوند در این مدت تفضّلاتی به من فرموده است که هیچ کدام از آن ها تدبیر خود من نبوده است، من در همه این مدّت کوشش داشته ام ببینم چه وظیفه ای دارم که به آن عمل کنم، حالا پس از هفتاد سال شایسته نیست خودم به فکر خودم باشم و برای شؤونات شخصی خودم بیندیشم، خیر می روم».(1)


تقوا

تقوا

تقوا یعنی انجام دادن واجبات و ترک محرمات. به تعبیر امام صادق علیه السلام این که: انسان پیوسته خود را در بیابان پر از خار ببیند و بکوشد تا خاری از خارهای هوی و هوس برپای او فرو نرود. انسان های پرهیزگار در تمام تعامل هایشان در جامعه، تنها به رضای الهی می اندیشند و از سودها و لذت هایی که رضای خداوند در آن ها نیست، چشم پوشی می کنند و در حقیقت در این جهان با خداوند معامله می کنند. مسلما طرف این معامله که خداوند بی نیاز و عادل است، بهای کارهای آنان را به نیکوترین وجه می پردازد. قرآن می فرماید:




1- مجموعه آثار، ج 3، ص 349.
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خداوند هرکه را بخواهد بی حساب عطا می کند.(1)

و این که خداوند چه کسی را می خواهد، مسلم است که دل بخواهی نیست، خداوند مانند ما نیست که وابستگی و دوستی اش، از روی احساس و مانند آن باشد؛ زیرا او از این حرف ها پاک است و کارهایش را از روی حکمت انجام می دهد، کسانی مورد رضای خداوند هستند و مشمول بخشش بی حساب او می گردند که به دستورهای الهی عمل می کنند؛ کسانی که هرگز کم فروشی نمی کنند و در پی غارت اموال مردم نیستند. در جنبه های دیگر زندگی نیز انسان پرهیزکار از طرف خدا پشتیبانی می شود؛ انسانی که برای گشودن گره مشکل خویش به عمل های غیرمشروع هم چون پارتی بازی، رانت خواری و غیره متوسل نمی شود، دستگاه آفرینش به کمک او برخاسته و مشکلاتش را برطرف می سازد:

هرکس تقوا پیشه کند، خداوند برای او در کارهایش گشایش قرار می دهد.(2)

علی علیه السلام درباره ی نقش تقوا در نزول امدادهای الهی می فرماید:

هرکس به دامن تقوا چنگ بزند، سختی ها بعد از آن که به او نزدیک شده اند، از او دور می شوند و کارهایی که برای ذائقه ی او تلخ شده اند، برایش شیرین می شوند؛ موج هایی که بر هم جمع شده اند و می خواهند او را به کام بکشند، از او کنار می روند و کارهای سخت بر او آسان می گردد.(3)

در مسایل علمی نیز تقوا موجب الهام ها و روشن گری های غیبی می شود.


توسّل به امامان علیهم السلام

توسّل به امامان علیهم السلام 

از امور دیگری که موجب بهره مندی از امدادهای غیبی در زندگی انسان می شود، توسل به امامان علیه السلام است. ائمه درهای رحمت الهی اند که در نزد خداوند مقام والایی و برای واسطه بودن در دریافتن امدادهای غیبی، کسی بهتر از آن بزرگواران نیست. باید این 




1- آل عمران، 37.

2- انفال، 29.

3- نهج البلاغه، خطبه 196.




ص:46

بزرگواران را شفیع در پیشگاه الهی قرار دهیم. یکی از بزرگان در این زمینه تشبیه جالبی کرده، می فرمودند: اگر هنگام باریدن باران یک بطری را در بیرون بگذاریم، به خاطر این که سر آن تنگ است، آب بسیار اندکی در آن جمع می شود، ولی اگر در سر بطری قیف بزرگ تری قرار دهیم، آب زیادی جمع می شود. ما انسان ها نیز به خاطر گناهانمان مانند بطری هستیم و نمی توانیم به تنهایی از فیض های الهی بهره ببریم؛ پس باید آن بزرگواران را در دریافت امدادهای الهی واسطه قرار دهیم.

در آیه ها و روایت های بسیاری سفارش شده است که هنگام دعا به واسطه های فیض؛ یعنی محمّد صلی الله علیه و آله وسلم و آل او متوسل شویم. امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید:

زمانی که حاجت و نیازی داری، به خداوند بگو: پروردگارا به حق محمد صلی الله علیه و آله وسلم و علی علیه السلام که در نزد تو مقام و آبرو دارند از تو می خواهم، حاجت مرا برآورده سازی.(1)

حتی در بعضی از روایت ها آمده است که برخی از پیامبران پیشین در گرفتاری ها و مناجات هایشان این خاندان شریف را، واسطه میان خود و خدا قرار می دادند. امام صادق علیه السلام از رسول خدا روایت کرده است که:

نوح علیه السلام هنگام سوار شدن به کشتی، از خطر غرق شدن ترسید و گفت: خدایا به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم از تو می خواهم از غرق شدن نجاتم بخشی، پس خدای بزرگ او را نجات داد.(2)

در ژوئیه ی سال 1951 میلادی، گروهی از معدن شناسان روسی مشغول زمین کاوی بودند که ناگهان به تخته چوب های پوسیده ای برخوردند و از علامت هایی دریافتند که باید این چوب ها غیرعادی بوده و راز نهفته ای داشته باشند. از این رو، با دقت کامل زمین را شکافتند و تخته چوب های پوسیده و چیزهای دیگری از آن جا در آوردند. در میان آن ها تخته چوب مستطیلی یافتند که همه را به حیرت انداخت؛ زیرا در اثر گذشت زمان تمام چوب ها پوسیده بود، جز همان تخته که حرف هایی بر آن حک شده بود. 



1- میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، ج 3، ص 261.

2- احتجاج، طبرسی.
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دولت روس برای بررسی این تخته چوب گروهی تشکیل داد که اعضای آن باستان شناسان و زبان شناسان بودند. سرانجام پس از 8 ماه تحقیق مشخص شد که این تخته چوب از باقی مانده های کشتی نوح علیه السلام است و برای تیمّن و مددخواهی بر آن نوشته شده بود: «ای خدای من! ای مددکار من! به لطف و مرحمت خود و به طفیل ذوات مقدسِ محمّد، ایلیا علیه السلام، شبر(حسن)، شبیر(حسین) و فاطمه علیهاالسلام دست مرا بگیر. این پنج وجود مقدس از همه باعظمت تر و واجب الاحترام هستند و تمام دنیا برای آنان برپا شده است. پروردگارا به واسطه ی نامشان مرا مدد فرمای! تو می توانی همه را به راه راست هدایت نمایی».(1)

البته توجه و توسل به امامان علیه السلام به معنی تحت تأثیر قرار دادن خداوند متعال نیست. (چنان که برخی برای رسیدن به خواسته های خود در اداره ها، افرادی را واسطه قرار می دهند تا رییس اداره را تحت تأثیر قرار دهد و به اصطلاح پارتی بازی می کنند) بلکه بندگان با واسطه قراردادن ائمه، قابلیّتی در خود ایجاد می کنند و خود را برای پذیرش رحمت الهی آماده می کنند، چنان که پذیرش توبه و استجابت دعای بندگان نیز هرگز به معنای تحت تأثیر قرارگرفتن خداوند نیست.


احترام به پدر و مادر

احترام به پدر و مادر

دین مقدس اسلام به طرز عجیبی به «نیکی به پدر و مادر» اهتمام داده است. به طوری که قرآن نیکی به والدین را در ردیف شریک قرارندادن به خداوند قرار داده است، که نشان گر ارزش والای این مسأله نزد خداوند می باشد. حتی در حدیث ها آمده است که احترام پدر و مادر لازم است، هرچند کافر یا مشرک باشند.

نیکی به پدر و مادر در بهره مندی از امدادهای غیبی تأثیر زیادی دارد. به تجربه ثابت شده است افرادی که به پدر و مادر خود نیکی کرده اند، خداوند نیز به رزق و روزیشان گشایش بخشیده است؛ به گونه ای که با تلاش اندک، درآمدِ زیادی کسب کرده اند.




1- کرامات امام حسین علیه السلام، مصطفی محمدی اهوازی، ص 130.
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شخصی از بنی اسراییل به طرز مرموزی کشته شد در حالی که قاتل به هیچ وجه معلوم نبود. در میان قبیله های بنی اسراییل کشمکش ها در افتاد و هر قبیله، دیگری را متهم به قتل می کرد. سرانجام موسی را داور خود قرار دادند و حل مشکل را از او خواستار شدند. حضرت به آن ها فرمود: گاوی را بکشید و به بدن مرده بزنید تا او زنده شده، قاتل خود را معرفی کند، ولی آنان بهانه جویی کردند و آن قدر از ویژگی های گاو پرسیدند که مسأله طولانی شد، ولی هربار که آن ها از ویژگی های آن گاو می پرسیدند، خداوند نیز ویژگی های جدیدی را بیان می کرد. در نتیجه، گزینش را برای آن ها مشکل می ساخت تا سرانجام گاوی را با آن ویژگی ها که در آن سرزمین، یگانه بود، یافتند و به قیمت گزافی خریدند. بعضی مفسران در ادامه آورده اند که صاحب گاو مرد نیکوکاری بود که به پدر خویش بسیار احترام می کرد؛ روزی _ که پدرش در خواب بود _ معامله ی پرسودی برایش پیش آمد، ولی به خاطر این که پدرش ناراحت نشود، حاضر نشد او را بیدار سازد و کلید صندوق را از او بگیرد. در نتیجه، از معامله چشم پوشی کرد. خداوند نیز به جبران این گذشت او، معامله پرسود یاد شده را برای وی فراهم ساخت. پیامبراسلام صلی الله علیه و آله وسلم در این باره فرمود: «نیکی را بنگرید که با نیکوکار چه می کند؟!(1)

البته نیکی به پدر و مادر، تنها رزق و روزی فراوان مادّی را در پی ندارد؛ زیرا ممکن است صلاح برخی در این باشد که زندگی دنیا را با سختی و فقر سپری کنند. خداوند جواد و کریم، حکیم نیز می باشد و کارهای خود را از روی حکمت انجام می دهد و مانند مادری نیست که هرچه فرزندش می خواهد، از روی دل سوزی برایش فراهم می کند و سرانجام فرزندش را از چشیدن طعم سعادت محروم می سازد.

چه بسا در زندگی از چیزی خوشمان می آید، ولی به مصلحت ما نیست یا برعکس، چیزی که بدمان می آید، خیر و صلاح ما در آن است. خداوند همواره خیر بنده اش را می خواهد. از این رو، گاه در اثر نیکی فرزندی به پدر و مادرش، او را به فقر دچار می کند تا به سعادت ابدی برسد.



1- تفسیر نمونه، ص 310.
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البته امدادهای غیبی در اثر نیکی به پدر و مادر ویژه ی گشایش در روزی نیست، بلکه احترام به پدر و مادر در موفقیت انسان در تمام کارهایش موثر است.


صبر و ایستادگی

صبر و ایستادگی

بیش از سی آیه در قرآن، مسأله ی پایداری را درباره ی مبارزه های رهبران الهی مطرح کرده است. بعضی آیه ها به طور مستقیم بر نقش صبر در امداد الهی تأکید کرده اند.

استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است.(1)

همراه بودن صبر و امداد یکی از سنت های الهی است که درباره ی اقوام گذشته، جاری بوده است. چنان که پیروزی بنی اسراییل بر فرعونیان به خاطر پایداری آنان بوده است:

وعده ی نیک پروردگارت بر بنی اسراییل، به خاطر صبر و استقامتی که به خرج دادند، تحقق یافت.(2)

این سنت است که قرآن از زبان مؤمنان لشگر طالوت نقل می کند:

آن ها که می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد (و به رستاخیز ایمان داشتند) گفتند: چه بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا، بر گروه های بزرگی پیروز شدند و خداوند با صبرکنندگان است.(3)

خداوند متعال در دستورهایی که به مبارزان جنگ بدر می دهد، به مسأله ی پایداری اشاره می فرماید:

ای کسانی که ایمان آوردید! هنگامی که در میدان نبرد با گروهی روبه رو می شوید، ثابت قدم باشید، و خدا را فراوان یاد کنید، تا رستگار شوید.(4)

هم چنین علت پیروزی مسلمانان اندک بر نیروهای فراوان کافران نیز استقامت آنان بیان شده است:




1- انفال، 46.

2- اعراف، 137.

3- بقره، 249.

4- انفال، 45.
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ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ (با دشمن) تشویق کن! هرگاه بیست نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می کنند، و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند، پیروز می گردند؛ چرا که آن ها گروهی هستند که نمی فهمند.(1)

قرآن پیوستگی میان پایداری پیامبران و پیروزی و امداد الهی را مطرح کرده، می فرماید:

پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر تکذیب ها، صبر و استقامت کردند، و (در این راه) آزار دیدند، تا هنگامی که یاری ما به آن ها رسید (تو نیز چنین باش، که این از سنت های الهی است) و چیزی نمی تواند سنت های خدا را تغییر دهد.(2)

این آیه قلب پیامبر را استوار ساخت و او را از پایداری پیامبران گذشته در برابر کارشکنی ها و آمدن کمک های غیبی، خبر می دهد، که این سنّت در میان تمام انبیا به طور یکنواخت جاری است. از این رو، باید زمینه یاری خداوند را فراهم کرد.

علی علیه السلام پس از دستور به سپاهیان خود برای فراهم ساختن ساز و برگ جنگی، آنان را به پایداری توصیه می کند و آن را بهترین عامل پیروزی می شمارد:

شکیبایی را شعار خود قرار دهید که مهم ترین راه رسیدن به پیروزی است.(3)

اگر مسلمانان بخواهند مانند مؤمنان صدر اسلام از امدادهای غیبی بهره جویند، باید در برابر تهاجم همه جانبه ی کافران، پایداری کنند. هم چنان که مبارزان جنوب لبنان با پایمردی خود، کمربند امنیتی اسراییل را شکستند و ارتش اسراییل در اثر پایداری آنان، با خواری از لبنان گریخت.(4)



1- انفال، 65.

2- انعام، 34.

3- نهج البلاغه، خطبه 26.

4- امدادهای غیبی و شرایط بهره مندی در قرآن، ص 140.
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توکل بر خداوند

توکل بر خداوند

توکل یعنی «گزینش و پذیرش وکیل» و وکیل کسی است که از سوی موکّل خود تدبیر و سرپرستی کاری را بر عهده می گیرد. هرکس که در کاری کارشناس نیست یا توان انجام دادن آن را ندارد، وکیل می گیرد و چون انسان بدون آگاهی و قدرتی که خداوند به او می بخشد، هیچ شناخت و توانی ندارد، پس باید بر مبدأیی که آگاه و توانا است تکیه کند. پس توکل آن است که انسان در همه کارها، خود را نادان و ناتوان بداند و کار خود را به خدای علیم و قدیر واگذارد. البته نه به این معنی که کارش را به خود یا علت های دیگر نسبت ندهد، بلکه باید خداوند را سبب اصیل و سبب ساز هرکاری بداند؛ زیرا هیچ سببی در تأثیر خود مستقل نیست و تنها به اندازه ای که خداوند به آن سببیّت بخشیده، قدرت تأثیر دارد.

خدای سبحان بهترین وکیل انسان است؛ زیرا تنها او سبب شکست ناپذیر است و هرچه اراده کند آگاهانه و با قدرت می تواند آن را به انجام رساند. و هیچ چیز نمی تواند مانع نفوذ اراده ی او گردد و او را از رسیدن به مرادش باز دارد؛ چون همه ی اسباب و علت ها به او می انجامد.

قرآن می فرماید: توکل کننده محبوب خداست و چون محبّ هیچ گاه محبوب خود را رها نمی کند، بنابراین ذات اقدس خداوند هیچ گاه توکل کنندگان را به خودشان وا نمی گذارد و امور آن ها را کفایت می کند.

و هرکس که بر خداوند توکل کند، پس او کفایت می کند.(1)

درباره ی جنگ احد در قرآن آمده است:

رزمندگان اسلام مجروح بودند و نیرو و توانشان نیز کم بود، گروهی فرار کرده و گروهی نیز کشته شده بودند، ولی چون بر خدا توکل کردند، بر اثر امداد غیبی، زمینه ای فراهم شد تا آسیب نبینند و با سرفرازی برگردند و کافران را نیز به هراس اندازند.(2)




1- طلاق، 3.

2- مراحل اخلاق در قرآن، عبدالله جوادی آملی، ص 363.
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دعا

دعا

دعا از بالاترین عبادت ها است و قرآن بارها عظمت دعا را گوشزد کرده است. امام صادق علیه السلام فرموده اند:

نزد خداوند بالاتر از این چیزی نیست که از آن چه در نزد اوست، طلب کنیم و چیزی در نزد خداوند ناپسندتر نیست از این که از عبادت خداوند بی نیازی جویند و از آن چه نزد اوست، خواسته نشود.

دعا یکی از بارزترین راه های بهره مندی از امدادهای غیبی است؛ به گونه ای که قرآن یکی از ویژگی ها و سیره ی عملی پیامبران و اولیای الهی را دعا و مناجات می داند. مانند دعای یونس علیه السلام در شکم ماهی و دعای یوسف علیه السلام در گوشه زندان و دعای زکریا علیه السلام در هنگام سختی و غمناکی از نداشتن فرزند. در واقع دعا بزرگ ترین سلاح انبیاست. امام رضا علیه السلام فرمود:

به سلاح انبیا مسلح شوید؛ سؤال شد. سلاح انبیا چیست؟ فرمود: دعا و متوجه خدا شدن.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:

آیا می خواهید سلاحی را به شما نشان دهم تا شما را از دشمنانتان نجات دهد و روزی شما را زیاد کند؟

عرض کردند: بلی! فرمود: شب و روز خدا را بخوانید به درستی که دعا اسلحه ی مؤمن است. علی علیه السلام فرموده اند:

بدان به درستی که کسی که خزانه های آسمان ها و زمین ها در دست قدرت اوست، به تو اجازه خواستن داده و خودش هم اجابت آن را برای تو تعهّد کرده است.

هم چنین امام صادق علیه السلام می فرماید:

دعا قضا و قدر الهی را بعد از آن که محکم و قطعی شد، بر می گرداند، پس 
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بسیار دعا کنید که دعا کلید هر رحمت و وسیله برآورده شدن همه حاجت های (مشروع) است و به مقام والا در نزد خداوند نمی رسید، مگر این که نیایش و تضرّع کنید و دری زیاد کوبیده نمی شود، مگر این که بازشدن آن به روی صاحبش امید می رود.شده است)." class="content_notelink" href="#content_note_53_1">(1)
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